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جزئیات مرگ 4 کارگر در یک شرکت دارویی
گروه حوادث /علت حادثه مرگبار در یک شــرکت دارویی در استان قزوین که 
منجــر به مرگ 4 کارگر شــد انفجار گاز پروپان ناشــی از ســوراخ کردن ظروف 

اسپری های تتراسایکلین در مجاورت آتش اعلام شد.
بــه گزارش ایلنــا، یک منبع کارگری در ارتباط با جزئیات حادثه روز سه شــنبه 
)۲۰دی( گفــت: در روز حادثــه مقــداری از محصولات اســپری ارســالی برای 
مشــتری حدود ۵۰۰ عدد به دلیل داشــتن نشتی برگشــت خورده بود و شش 
کارگر مشــغول بازیابــی و خالی کردن مایه درون ظــروف با یک قطعه فلزی 
بوده انــد تــا گاز آنها تخلیه شــود که ناگهان با حرارتی کــه از بخاری هیزمی که 

آنها برای گرم کردن محیط کار خود برپا کرده بودند، این ظروف یکی پس از 
دیگری منفجر شدند که در نتیجه آن شش نفر از کارگران به اسامی »محمد 
دهقان نــژاد«، »جــواد کریمی زند«، »رضا رســتم خانی«، »نبــی الله امینی«، 
»حسن زارعی« و »مصطفی معاریف غیاثوند« دچار حادثه شده و متأسفانه 
۴ نفــر در محــل جان خــود را از دســت داده و دو نفر دیگــر دچار مصدومیت 
شــدند. یکی از مصدومان دچار ســوختگی حدود ۷۰ درصدی شده اما وضع 

جسمی نفر دوم بهتر است.
ســیدجلیل حســینی معاون روابــط کار اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان قزوین نیز گفت: در ســال جاری تعداد حوادث کار در استان ۱۱۲ مورد 
بــوده که ۱۶ مورد آن به فوت منجر شــده که البته این میزان نســبت به ســال 

گذشته روند کاهشی داشته است.
حســینی دربــاره لزوم به کارگیری مســئولان ایمنــی کار در کارگاه هــا گفت: در 
ایــن حوزه ضعــف آیین نامه داریم، چرا که ضرورت داشــتن مســئول ایمنی 
در کارگاه ها لغو شــده و درحال حاضر در این حوزه الزام قانونی وجود ندارد. 
بــرای کارگاه ها و کارفرمایان متخلف ابلاغیه صادر می شــود و درصورت  رفع 
نشــدن نقص به مراجع قانونی معرفی می شــوند. خانه کارگر اســتان قزوین 
نیز با ارســال پیامی، درگذشــت چهار نفر از کارگران شهرک صنعتی البرز در 
حادثه انفجار را تسلیت گفت و از حوزه بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی در 
استان نیز خواست تا برای برقراری مستمری و سایر خدمات بیمه ای نهایت 
همکاری و مساعدت را به عمل آورند و ضمن بررسی کامل و دقیق موضوع 

با مقصران برخورد شود.

دستگیری سارقان خانه های اعیانی
گــروه حوادث/چهــار عضــو یــک باند ســرقت کــه پــس از ورود بــه خانه های 
اعیانــی بــا تهدید صاحبخانه اموالشــان را ســرقت می کردند از ســوی پلیس 
البرز دســتگیر شدند. سرهنگ محمد نادربیگی رئیس پلیس آگاهی البرز در 
تشــریح ایــن خبر گفــت: درپی وقوع چندین فقره ســرقت از خانه در ســطح 
شهرستان کرج، بررسی موضوع با اولویت در دستور کار عملیات ویژه پلیس 
آگاهی قرار گرفت. در بررســی های پلیس مشخص شد سرنشینان ۲ دستگاه 
خودرو  ی  سواری با ورود به خانه های مناطق مرفه نشین با تهدید سلاح سرد 
صاحبخانه ها را وادار به دادن طلاها و وجه نقد می کردند و با بســتن دست و 

پای آنها و انتقال به داخل اتاق، بلافاصله متواری می شدند.
رئیس پلیــس آگاهی البرز اضافه کــرد: با انجام اقدامات گســترده اطلاعاتی 
و به کارگیری فنون و روش های پلیســی موفق به شناســایی سه نفر از اعضای 
این باند ســرقت شده و با یافتن مخفیگاه آنها در شهرستان شهریار، در چند 
عملیــات غافلگیرانه همه آنها را دســتگیر و به پلیــس آگاهی منتقل کردند. 
متهمان به ۱۸ فقره سرقت منزل در سطح استان البرز اعتراف کردند، ضمن 
آنکه مشــخص شــد این افراد با ســرکردگی یکی دیگر از ســارقان ســابقه دار و 
خطرنــاک اســتان البــرز، در ماه های اخیر حین انجام ســرقت در شهرســتان 
ساوجبلاغ با مأموران انتظامی درگیری مسلحانه داشته و متواری شده بودند 
که با اقدامات پلیسی صورت گرفته از سوی اداره عملیات ویژه، سر کرده باند 
سارقان نیز در یکی از روستاهای شهر هشتگرد شناسایی و با هماهنگی مقام 
قضایی دستگیر شد. وی با اشاره به دستگیری چهار مالخر اموال مسروقه در 
خصوص این باند، یادآور شد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقداری اقلام 
مسروقه از جمله  فرش های ابریشمی گرانقیمت و شمش های مس قیمتی 
کشف شد. همه مالباختگان شناسایی و متهمان پس از تکمیل پرونده برای 

انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

رئیــس  جعفــری،  غلامرضــا  ســردار 
پلیــس اســتان هرمــزگان، در تشــریح 
ایــن خبــر بیــان کــرد: در پــی دریافت 
خبــری از مرکــز فوریت هــای پلیســی 
مبنی بر مرگ مشکوک پسر بچه ای ۷ 
ســاله در یکی از محــلات بندرعباس، 
بــه   ۱۱ کلانتــری  مأمــوران  بلافاصلــه 
محــل حادثــه اعــزام شــدند. بنــا بــه 

اظهــارات نامــادری کــودک و برخــی 
همســایه ها، پســر بچــه بــه علــت گیر 
بــا  برخــورد  و  آسانســور  در  کــردن 
دیواره هــای آن جان باختــه بود. اما با 
توجه به حساســیت موضــوع، دو تیم 
از کارآگاهان مجــرب پلیس آگاهی به 
همــراه عوامــل اکیپ بررســی صحنه 
جــرم در محل حاضر شــدند و پس از 
اثر برداری و بازدید از صحنه و معاینه 
اولیــه جســد، احتمــال وقــوع جنایت 

پررنگ شد.
ایــن مقــام انتظامی اســتان بیان  کرد: 
برابــر اطلاعــات به دســت آمده پســر 
بچه به همــراه نامادری و پدر خود در 
طبقــه 5 ســاختمان زندگــی می کرده 
و در ســاعت ۷:۳۰ صبــح به مدرســه 
رفتــه و در ســاعت ۱۲:۴۰ ظهــر پس از 
تعطیلی مدرســه با ســرویس به خانه 

برگشــته اســت امــا در ســاعت ۱۲:۵۰ 
از  یکــی  توســط  وی  بی جــان  جســد 
همسایگان در آسانسور طبقه همکف 

دیده شده است.
فرمانــده انتظامــی اســتان هرمزگان 
خاطرنـــــــــــــــــــشان  کــرد: بلافاصلــه 
کارشناســان  از  مختلفــی  تیم هــای 
فنــی  کارشــناس  آتش نشــانی،  اداره 
آسانســور و مســئول پزشــک قانونــی 
و  شــدند  حاضــر  حادثــه  محــل  در 
از ســوی  موضــوع خرابــی آسانســور 
تیــم  بنابرایــن  شــد.  رد  کارشناســان 
جنایــی تحقیقــات خــود را بــا دقــت 
بیشــتری ادامه داد تا اینکه مشخص 
در  اطــراف  در  خــون  لکه هــای  شــد 
ورودی خانــه طبقه پنجــم نیز وجود 
کارگــروه  تشــکیل  از  پــس  کــه  دارد 
و  آگاهــی  پلــــــــــیس  در  تخصصــی 

بازدید دوباره از منزل شــاکی توســط 
اکیــپ بررســی صحنــه جــرم آثــاری 
آشــپزخانه  در  خــون   لکه هــای  از 
از آن نمونه بــرداری  یافــت شــد کــه 
ارســال  بیولــوژی  آزمایشــگاه  بــه  و 
کارآگاهــان  ظــن  ترتیــب  بدیــن  و 

نســبت بــه نامادری پســربچه بیشــتر 
انتظامــی تصریــح  ایــن مقــام  شــد. 
تحقیــق  و  اولیــه  بازجویــی  در  کــرد: 
صــورت گرفتــه از نامادری پســربچه 
تناقض گویی هــای  بــه  توجــه  بــا  و 
وی و مواجــه شــدن بــا دلایــل قوی و 

گروه حــوادث/ بلند پروازی های مرد جوان و وسوســه 
تصاحــب ثــروت یکــی از بســتگانش باعث شــد که او 

نقشه آدم ربایی 4 میلیارد تومانی را اجرا کند.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، شــامگاه ۱۰ دی، 
پسر جوانی به نام سهراب در حالی که عموی بیمارش 
را به بیمارســتان رســانده بود برای برداشتن مدارک و 
لباس برای وی از بیمارســتان خارج شد اما وقتی سوار 
بر خودرواش شــد هنوز مســافتی را طی نکــرده بود که 
خودرویــی بــا چهــار سرنشــین راه را بــر او ســد کردنــد. 
مــردان نقابدار در اقدامی ســریع از خودرو پیاده شــده 
و یکــی از آنهــا به زور ســوار خودروی ســهراب شــد و با 
تهدیــد از او خواســت حرکــت کند. همدســتانش نیز با 
خــودروی خودشــان دنبــال آنهــا حرکــت کردنــد. مرد 
نقابــداری کــه  کنار ســهراب نشســته بود با تهدیــد از او 
خواســت به ســمت رباط کریم برود و حتی او را مجبور 
کرد که وارد خیابان های یک طرفه و ورود ممنوع شود. 
پس از ســاعاتی آنهــا در مقابل یک بــاغ ویلایی توقف 
کردنــد و خــودرو وارد باغی در رباط کریم شــد. مردان 
خشــن پس از ضرب و جرح ســهراب، دست و پای او را 

بسته و  داخل اتاقی زندانی کردند. 
گروگانگیری 4 میلیاردی  

ساعاتی از این ماجرا نگذشته بود که تلفن همراه پدر 
ســهراب به صدا درآمد. مرد ناشناسی پشت خط بود 
و مدعی شد: پسر شما نزد ماست و اگر می خواهید او 

را زنده ببینید، باید 4 میلیارد تومان پرداخت کنید.
مرد ناشــناس پــس از گفتن این جمــلات، بدون آنکه 
منتظــر شــنیدن حرف هــای پدر ســهراب شــود، تلفن 
را قطــع کرد. آنهــا چند بــار دیگر تماس گرفتــه و پدر 
سهراب برای نجات جان پسرش، با آنها وارد معامله 
شد. او در یکی از تماس ها گفت: برای تهیه 4 میلیارد 

تومان نیاز به زمان دارم و به این زودی نمی توانم این 
مبلغ را فراهم کنم.

درنهایــت گروگانگیــران حاضــر شــدند ۲۰۰ میلیــون 
تومان به عنوان پیش پرداخت دریافت کنند و منتظر 

ماندند تا پدر سهراب مابقی پول را تهیه کند.
مــرد میانســال که می ترســید جــان پســرش در خطر 
باشــد و آدم ربایــان بعــد از گرفتــن  4 میلیــارد تومان  
پسرش را به قتل برسانند، تصمیم گرفت پس از چند 
روز گروگانگیــری موضوع را با پلیس در میان بگذارد. 
بدین ترتیب او گزارش ربوده شــدن پسر ۲۳ ساله اش 
را بــه پلیس اعلام کرد. با این خبر به دســتور بازپرس 
محمدمهــدی برائــه، کارآگاهــان اداره یازدهم پلیس 
آگاهــی پایتخــت وارد عمل شــدند تــا گروگانگیران را 

دستگیر  و گروگان  را آزاد کنند. 
ردی از متهمان  

بــه  را  مأمــوران در نخســتین گام آموزش هــای لازم 
پــدر ســهراب داده و از او خواســتند در تمــاس بعدی 
از گروگانگیــران بخواهــد بــه او اجازه دهند با پســرش 
صحبــت کند و بــا این ترفند، مطمئن شــوند که پســر 

جوان زنده است.
طبــق آموزش هــای کارآگاهــان، پــدر ســهراب شــرط 
پرداخــت مابقی پول را صحبت با پســرش اعلام کرد 
و ساعاتی بعد در تماسی که از سوی آدم ربایان گرفته 

شد، سهراب با پدرش صحبت کرد .
در ادامــه کارآگاهــان دوربین هــای مداربســته اطراف 
بیمارســتان را مــورد بازبینــی قــرار دادنــد. دوربین ها 
صحنــه ربــوده شــدن ســهراب را فیلمبــرداری کــرده 
بودنــد و در بازبینــی فیلــم شــماره پــلاک خــودروی 
متهمان به دســت آمد. از ســویی آنها شماره حسابی 
کــه گروگانگیــران به پــدر ســهراب داده  و ۲۰۰ میلیون 

تومــان را بــه آن واریــز کــرده بــود، مــورد بررســی قرار 
دادند. با اســتعلام شــماره پلاک خودروی آدم ربایان 
و بررسی های میدانی، کارآگاهان پلیس موفق شدند، 
باغــی را که آدم ربایان، ســهراب را در آن زندانی کرده 
بودنــد، شناســایی کننــد. بــا شناســایی بــاغ و پــس از 
هماهنگی هــای قضایــی، کارآگاهــان در پنجمیــن روز 
ربوده شــدن ســهراب، وارد عمل شــده و 4 گروگانگیر 
را بازداشــت کرده و پســر جوان را کــه در اتاقی زندانی 

شده بود آزاد کردند. 
متهم آشنا  

در بررســی هویت گروگانگیران، مشــخص شــد طراح 
و سردســته این آدم ربایــی 4 میلیارد تومانــی، یکی از 
بســتگان ســهراب اســت. متهــم در تحقیقــات گفت: 
پدر ســهراب، بنکدار و تاجر است و به واسطه فامیلی 
نزدیکی که با آنها داشــتم می دانســتم که وضع مالی 
خوبــی دارد. از طرفــی مــن آدم بلندپروازی هســتم و 
دلم می خواســت یک شــبه، ره صد ســاله را طی کنم 
و پولدار شــوم. به همین دلیل نقشــه ربودن ســهراب 
را کشــیدم و برای اجرای این نقشــه نیاز به همدســت 
داشــتم. بــه دو نفــر از دوســتانم گفتم با پدر ســهراب 
اختــلاف مالــی دارم و بــرای رســیدن بــه حــق خودم 
می خواهــم پســرش را بــدزدم که  دوســتانم موافقت 

کردند .
به دنبال اعترافات طراح و سردســته باند، ســه متهم 
دیگــر نیز به جــرم خود اعتــراف کردند و یکــی از آنها 
مدعی شــد که قصد داشــته پــس از گرفتن ســهمش 
از ایــن ماجــرا، کشــور را تــرک کند. به دســتور بازپرس 
شعبه سوم دادســرای امور جنایی تهران، متهمان در 
اختیار اداره آگاهی قرار داده شــده و تحقیقات در این 

خصوص ادامه دارد.

گــروه حــوادث / مأمــور پلیــس کــه 
متهــم اســت در جریان بازداشــت 
یک متهــم با شــلیک گلوله باعث 
مــرگ وی شــده در شــعبه دهــم 
دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران 

محاکمه شد.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایــران«، رســیدگی به ایــن پرونده 
از زمســتان ســال ۹۹ در جریان یک 
تعقیب و گریز میان مأموران پلیس 
بــا یک متهم به ســرقت آغاز شــد. 
مأموران پلیس منطقه نعمت آباد 
در حــال گشــت بودنــد کــه بــه یک 
خودروی پراید مظنون شدند. پس 
از اســتعلام پلاک خودرو مشخص 
شــد کــه خــودرو ســرقتی اســت به 
همیــن خاطــر از راننــده خواســتند 
تــا خــودرو را متوقف کند کــه راننده 
بدون توجه به دستور پلیس تلاش 
کــرد تا با حرکت به عقب از دســت 
مأمــوران بگریــزد کــه در نهایت به 
و  کــرد  برخــورد  پلیــس  خــودروی 
متهــم بازهــم برای فــرار اقــدام به 
حرکت خودرو به سمت جلو کرد و 
در آن لحظه که متوجه شده بودند 
مرد جوان قصد تسلیم شدن ندارد 
بــا اســتفاده از قانــون بــه کارگیــری 
ســلاح ۳ تیر هوایی شــلیک کردند 
و پــس از آن هــم لاســتیک عقــب 
خــودرو را هدف گرفتند که چون در 
جریان تعقیب و گریز بودند یکی از 
گلوله ها به متهــم خورد و خودروی 
او متوقف شــد. مأمــوران بلافاصله 
متهم را به بیمارستان منتقل کردند 
امــا ســاعاتی بعــد به علت شــدت 
بیمارســتان  در  وارده  جراحــات 

تسلیم مرگ شد.
بــا مــرگ وی اولیــای دم، از مأمــور 

پلیــس شــکایت کردنــد و مأموری 
که به او شــلیک کــرده بود به عنوان 
متهم به قتل عمد بازداشت شد و 

مورد بازجویی قرار گرفت.
بــا تکمیــل تحقیقــات و اظهــارات 
گــزارش  همین طــور  و  متهــم 
پرونــده تکمیــل  پزشــکی قانونــی 
و بــرای رســیدگی بــه شــعبه دهــم 
دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران 
فرســتاده شد. در ابتدای جلسه پدر 
و مــادر قربانی به عنــوان اولیای دم 

درخواست قصاص کردند.
پــس از آن مأمور پلیــس به جایگاه 
رفت و در توضیح ماجرا گفت: من و 
همکارم در حال گشتزنی در منطقه 
نعمت آباد بودیم که به یک خودرو 
مظنــون شــدیم و پس از اســتعلام 
پــلاک خــودرو فهمیدیــم خــودرو 
ســرقتی اســت. مــا قصــد داشــتیم 
خودرو را بازرسی کنیم که قربانی به 
محض دیدن ما بســرعت به داخل 
خــودرو رفت تا فرار کنــد. از آنجایی 
که خودروی ما از پشــت مسیرش را 
مســدود کــرده بود او بــا دنده عقب 
بــه ماشــین پلیــس کوبیــد و قصــد 
داشــت تــا بــه هرصورتــی که شــده 
فــرار کند. مــن چند بار به او دســتور 
توقــف دادم و وقتی دیــدم توجهی 
نمی کند ۳ تیر هوایی شــلیک کردم 
کــه او بازهم توجه نکرد و در نهایت 
خواســتم لاســتیک خودرو را هدف 
قرار دهم که چون خودرو در حرکت 
بود به خودش خورد و مجروح شد. 
من نمی خواســتم او را بکشم فقط 
می خواســتم خــودرو ر  را متوقــف 
کنم.پــس از اظهارات متهم و وکیل 
او قضات برای صدور رأی وارد شــور 

شدند.

مســتندات موجــود بــه ناچــار لب به 
اعتراف گشود و گفت: پس از ازدواج 
و  وی  فرزنــد  حضــور  از  شــوهرم  بــا 
زندگــی بــا ما در یــک خانــه ناراحت 
بــودم، چــرا کــه همــه توجه شــوهرم 
به ایــن کودک بــود و همین موضوع 
 باعــث شــد تا بــه او حســادت کرده و 

کینه به دل بگیرم.
در  نامــادری  افــزود:  ســردارجعفری 
هولنــاک  جنایــت  اعترافــات  ادامــه 
خود اقرار کــرد روز حادثه با یک میله 
کــه در جعبه ابزار شــوهرش بــوده به 
مقابــل آسانســور رفتــه و وقتی کودک 
بــا آسانســور بــه طبقه پنجــم آمده به 
محض باز شــدن در با میلــه ای که در 
دســت داشــته ۷ الــی ۸ ضربه به ســر 
بچــه وارد کــرده و ســپس از آسانســور 
خارج شده و با فشردن دکمه همکف 
آسانســور را به طبقــه همکف هدایت 

کرده است.
فرمانــده انتظامــی اســتان هرمــزگان 
اقــرار صریــح و  از  اظهــار کــرد: پــس 
روشــن قاتــل، بــا حضــور کارشناســان 
پلیــس آگاهــی و همچنین دادســتان 
شهرســتان بندرعبــاس صحنــه وقوع 
قتل بازســازی و متهم با دســتور مقام 
قضایــی و بــا صــدور قــرار بازداشــت 

موقت روانه زندان شد.

پلیس مأمور   محاکمه 
ربودن پسر تاجر ربودن پسر تاجر پس از شلیک مرگبار

برای اخاذیبرای اخاذی
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گروه حوادث / سارقی که با همدستی دو نفر 
مرد رمالــی را به قتل رســانده بودند پس از 
محاکمه در دادگاه کیفری یک استان تهران 

به قصاص و حبس محکوم شدند.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
رســیدگی به ایــن پرونده از پاییز ســال ۱4۰۰ 
با گزارش ناپدید شــدن مرد 5۰ ســاله ای به 
نام رحمان که از اتباع افغان بود، آغاز شــد. 
یکــی از دوســتان رحمــان که این گــزارش را 
بــه پلیس داده بود در توضیح بیشــتر گفت: 
من و رحمان سال هاســت که با هم دوست 
هســتیم. او از ناحیه دوپا معلول اســت و در 
خانــه اش رمالــی می کند و بــه همین خاطر 
افــراد زیادی در خانه اش رفــت و آمد دارند 
اما چند روزی اســت که از او خبری نیست و 

در خانه اش را هم باز نمی کند.
پــس از ایــن اظهــارات، مأمــوران با دســتور 
قضایی به خانه مرد رمال رفتند و جسد او را 
در حالی که دســتمالی دور دهانش پیچیده 

شــده بود پیدا کردند و شواهد گویای آن بود 
که وی به قتل رسیده است.

در ادامــه جســد مقتول بــه پزشــکی قانونی 
منتقل شد و کارشناســان این سازمان علت 

مرگ را خفگی اعلام کردند.
مأمــوران  موضــوع،  شــدن  مشــخص  بــا 
دســتور  در  را  جنایــت  عامــلان  شناســایی 
کارشــان قرار دادند و با بررسی تلفن همراه 
مقتــول دریافتند که فردی به نام بهنام طی 
روزهــای منتهــی به قتــل بارها بــا او تماس 

گرفته است.
به این ترتیب بهنام بازداشــت شــد و تحت 
بازجویــی قــرار گرفــت و بــه قتل رحمــان با 
اعتــراف  همدســتی دو دوســت معتــادش 
کــرد و در تشــریح ماجــرا گفــت: رحمــان از 
دوســتانم بــود و از آنجایی کــه کارش رمالی 
بــا دوســتانم  زیــادی داشــت،  بــود درآمــد 
تصمیــم گرفتیم تا با هم از خانه او ســرقت 
کنیــم. چــون می دانســتم کــه فلــج اســت و 

نمی توانــد از خــودش دفــاع کنــد بــا طــرح 
نقشــه ای بعــد از نیمــه شــب وارد خانه اش 
شدیم و دهانش را بستیم تا سر و صدا نکند 
بعد جســت وجوی پول ها را آغاز کردیم اما 
فقط به یک میلیون تومان رســیدیم و وقتی 
می خواســتیم از خانه خارج شویم دیدیم او 

نفس نمی کشد.
بعد از اعترافات صریح متهم، همدستانش 

نیز دستگیر شدند و اعتراف کردند.
بــا تکمیــل تحقیقــات و اعترافــات صریــح 
متهمــان، پرونده برای رســیدگی به شــعبه 
تهــران  اســتان  یــک  کیفــری  دادگاه  دهــم 

فرستاده شد.
در ابتدای جلســه، نماینده دادستان ضمن 
قرائــت کیفرخواســت علیه متهمــان اظهار 
کــرد: از آنجایی که مقتول یــک تبعه بیگانه 

بــوده و تــا ایــن لحظــه اولیــای دم وی پیــدا 
نشــده اند رئیــس قوه قضائیه بــرای عاملان 

قتل درخواست قصاص کرده است.
پــس از آن بهنــام بــه جایگاه رفــت و گفت: 
همان طــوری که در دادســرا هم گفتم قصد 
ما کشــتن رحمان نبود و تنها می خواســتیم 
از خانه اش ســرقت کنیم. من دهانش را به 

قصد ساکت کردن او بستم اما او خفه شد.
در ادامــه دو متهــم دیگــر یــک بــه یــک بــه 
جایــگاه رفتنــد و گفتنــد: قبــول داریــم کــه 
بــا بهنــام همدســتی کردیــم امــا بــه خاطر 
اعتیادمان بود. ما نقشی در قتل او نداشتیم 

و فقط دست های رحمان را گرفته بودیم.
بــا پایان اظهــارات متهمــان، قضــات برای 
صــدور رأی وارد شــور شــدند و بــا توجــه بــه 
مدرک هــای موجود در پرونــده، بهنام را به 
قصاص محکوم کردند و دو همدســتش نیز 
به اتهام معاونت در جنایت، هر کدام به ۱۰ 

سال حبس محکوم شدند.

گــروه حــوادث/ ســارق ســابقه دار که بــا خورانــدن آبمیوه مســموم در 
پارک ها ســرقت می کرد، پس از آزادی از زندان شگرد سرقت هایش را 
تغییر داد. به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چند روز قبل زن جوانی 
هراســان با اورژانس تماس گرفت و گفت: همراه فرزندم به مسافرت 
رفته بودم و زمانی که به خانه برگشتم، با خانه ای به هم ریخته و پیکر 

نیمه جان همسرم داخل اتاق روبه رو شدم.
با تماس زن جوان، امدادگران راهی محل شده و مرد جوان به بیمارستان 
منتقــل شــد. مــرد جــوان دو روز در کمــا بود و پــس از به هــوش آمدن در 
تحقیقات گفت: مدتی قبل قصد خرید طلا از یک مرکز تجاری داشتم که 
با اردلان آشنا شدم. او به من گفت به جای خرید طلا بهتر است که در بازار 
ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنم. اردلان می گفت بازار طلا و سکه نوسانات 
زیــادی دارد و بهتریــن راه برای حفظ ســرمایه و درآمدزایــی ارز دیجیتال 
است. مرد جوان ادامه داد: سر همین مسأله با هم دوست شدیم و مدتی 
هم تلفنی با هم در رابطه بودیم. تا اینکه همسرم به مسافرت رفت و من 
کــه تنهــا در خانه بــودم اردلان را به خانه ام دعوت کــردم تا روش خرید و 
فــروش ارز دیجیتــال را به من آموزش دهد. وقتــی اردلان به خانه ام آمد 
برایــش چــای آوردم. بعد از پذیرایــی از اردلان و خــوردن چای بی هوش 
شدم و دیگر چیزی متوجه نشدم، زمانی که به هوش آمدم متوجه شدم 

اردلان ارز و سکه هایی را که داخل خانه بود به سرقت برده است.
با شــکایت مــرد جــوان تحقیقات به دســتور بازپــرس دادســرای ویژه 
ســرقت آغاز شــد و در ادامه تحقیقات تصویر متهم به دســت آمد. با 
تطبیــق تصویــر متهــم در آلبوم متهمان اداره آگاهی، مشــخص شــد 
وی از ســارقان ســابقه دار اداره آگاهی اســت که با هویت جعلی خود را 
معرفی کرده و قبلًا نیز به شــیوه آبمیوه مســموم اقدام به ســرقت در 
پارک ها می کرده است و مدتی قبل نیز به اتهام سرقت به زندان افتاده 
و بعد از تحمل دوران حبس آزاد شده است. اما پس از آزادی از زندان، 
شــگردش را تغییــر داده و ایــن بار تحــت عنوان آمــوزش ارز دیجیتال 
اقدام به سرقت کرده است. با به دست آمدن این اطلاعات، تحقیقات 

برای دستگیری متهم فراری ادامه دارد.

تغییر شگرد سرقت با آزادی از زندان

گــــــــروه حــــــــوادث: زن 
جنایتــکار کــه بـــــه خاطر 
فرزند  کینــــه،  و  حســادت 
شـوهـــرش را بــــه قتـــــل 
سوی  از  بـــــــــود  رســانده 
پلیـــــــس دستــــگیر شــد.

اعتراف تلخ نامادرینامادری به


